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پيش گفتار
و  بزرگ  آنقدر  نهاد،  بنا  ششم  قرن  در  گنجه  بزرگ  حكيم  كه  بنايى 
در  وى  از  پس  كه  شاعرانى  ديگر  دراز،  ساليانى  تا  كه  بود  مستحكم 
دژ  به  تا  واداشت  را  داشتند  ذوقى  و  حرف  غنايى  ادب  و  شعر  عرصة 
مستحكم او پناه آورند و بر سر خوان بى دريغ اين حكيم فرزانه بنشينند 
و آنچه را كه درمى يابند، با نمك ذوق خود درآميزند و آثارى فراوان 

و كم و بيش مهم، اما نه در حد و اندازة آثار حكيم گنجه پديد آورند.
اميرخسرو،  چون  شاخصى  چهره هاى  از  اگر  نظامى  مقلدّان  ميان  در 
خواجو، جامى و فيضى فياضى بگذريم، به چهره هايى برمى خوريم كه 

كمتر در ميان ادب شناسان ادبيات غنايى سنّتى شناخته شده اند.
در اين پژوهش هدف بر آن است كه در ميان مقلدّان بى شمار نظامى، 
ادبيات  بويژه  ادب شناسان،  ميان  در  كمتر  كه  را  قمى  مسعود  خواجه 
ادب  و  فضل  اهل  خوانندگان  به  است،  شناخته شده  سنّتى،  غنايى 
و  اجتماعى  محيط  و  شاعر  معرفى  به  ابتدا  زمينه،  اين  در  بشناسانيم. 
ادبى او مى پردازيم و سپس اثر برگزيده و خواندنى او، يعنى منظومة 
غنايى- رزمى شمس و قمر، كه از نظر سبك و محتوا و ساختار كاملاً 
تحت تأثير آثار نظامى بوده است را از ديدگاه عناصر داستان بررسى و 

تحليل مى كنيم. 
همة اهل فن متّفق القولند كه: يكى از انواع ادبى در گسترة زبان فارسى 
كه تقريباً از 8 قرن پيش با ظهور استاد مسلمّ اين نوع ادبى ظاهر شد 
تا حدود 6 قرن پس از آن در زبان فارسى با شدت و ضعف  و تقريباً 
ادامه يافت، منظومه هاى داستانى است و تقريباً همة شاعرانى كه بعد از 

نظامى ظهور كرده اند، به راه او رفته اند.

دكتر محسن ذوالفقارى*
محمدرضا عباسى**

چكيده
از  يكى  به  خود،  معروف  مثنوى هاى  سرودن  با  گنجوى  نظامى 
بزرگ ترين الگوهاى شاعران پس از خود در مثنوى سرايى تبديل 
شد. پس از او، شاعران بسيارى به تقليد از او، به سرودن مثنوى هاى 
عاشقانه اقدام كردند؛ شاعرانى مانند اميرخسرو دهلوى، خواجوى 
كرمانى، جامى و ... يكى از مقلدّان نظامى، كه كمتر شناخته شده 

است، خواجه مسعود قمى است.
در اين پژوهش هدف آن است كه در ميان مقلدّان بى شمار نظامى، 
خواجه مسعود قمى را كه كمتر در ميان ادب شناسان، بويژه ادبيات 
غنايى سنّتى، شناخته شده است، به خوانندگان اهل فضل و ادب 
بشناسانيم. در اين زمينه، ابتدا به معرفى شاعر و محيط اجتماعى 
يعنى  او،  خواندنى  و  برگزيده  اثر  سپس  و  مى پردازيم  او  ادبى  و 
منظومة غنايى- رزمى شمس و قمر، كه از نظر سبك و محتوا و 
ساختار كاملاً تحت تأثير آثار نظامى بوده است را از ديدگاه عناصر 

داستان بررسى و تحليل مى كنيم. 

واژه هاى كليدى: نظامى، خواجه مسعود قمى، شمس  و قمر.
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در اين پژوهش سعى شده است كه منظومة شمس و قمر، مربوط به 
قرن 9 هـ . ق، از زاوية عناصر داستان، به آن گونه كه در داستان هاى 
نوين وجود دارد، بررسى شود تا از اين رهگذر، هم داستان را بررسى 
و تحليل كنيم و هم سرايندة آن، خواجه مسعود قمى را كه كمتر در 
ميان ادب شناسان و دانشجويان ادبيات شناخته شده است، به خواننده 
بشناسانيم. روش كار در اين پژوهش بدين ترتيب است كه بعد از معرفى 
كوتاه شاعر و آثار او و فضاى زمانى و مكانى زندگى اش، با بررسى علىّ 
و معلولى داستان را تحليل مى كنيم و سپس به اين موضوع مى پردازيم 
كردن  اثرگذار  و  جذّاب  براى  شخصيت پردازى  از  چگونه  شاعر  كه 
مثل همة  منظومة خود بهره برده است، و متذكّر مى شويم كه تقريباً 
منظومه هاى سنّتى، شاعر عنصر زمان را به كلىّ از منظومه حذف كرده 
است و محدودة زمانى وقوع حوادث اصلاً مشخص نيست. همچنين به 
بررسى و تحليل زاوية ديد، جايگاه گفت وگو، لحن و صحنه پردازى هاى 
مختلفِ طرح شده در داستان مى پردازيم و عناصر عمدة داستان، از جمله 
بررسى روايت و طرح و اجزاى آن را بررسى مى كنيم و در ادامه، به 

پيرنگ و روابط علىّ و معلولى داستان مى پردازيم.
***

داستان شمس و قمر در زمرة منظومه هاى كم نظير ادب فارسى است 
ديده  كمتر  فارسى  زبان  پرشمار  مثنوى هاى  ميان  در  آن  مشابه  كه 
مى شود. اين داستان به وجهى كه در منظومة حاضر آمده است، سير 
منطقى ندارد و موضوعات آن در همه جا به دنبال نيست و خطّ سير آن 
مثل منظومه هايى كه بزرگان اين نوع ادبى، از جمله نظامى، امير خسرو 
و خواجو، سروده اند، مستقيم نيست و خواننده وقتى كه براى بار اول اين 
منظومه را مى خواند، دچار نوعى ابهام و سردرگمى مى شود و اين چنين 
برداشت مى كند كه گويى سراينده دو داستان را به هم پيوند زده است.

 اگر بخواهيم حق مطلب را دربارة اين منظومه ادا كنيم، بايد بگوييم كه 
داستان شمس و قمر منظومه اى است با دو قسمت مجزّا كه هيچ كدام 
از قسمت هاى آن ارتباطى با قسمت ديگر آن ندارد (در مبحث تحليل 

عناصر و اجزا به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت).
خوش قريحة  شاعران  از  قمى،  مسعود  خواجه  بديع،  اثر  اين  سرايندة 
سدة نهم هجرى است. او از شاعران مكتب هرات است و در سال هاى 
ميانى زندگى به اين شهر، كه پايتخت سلطان حسين بايقرا بود، هجرت 
كرد و در آنجا ماندگار شد و تحت حمايت نوايى وزير فرهنگ دوست 
سلطان حسين بايقرا قرار گرفت. امير عليشير نوايى در مجالس النفايس 

مى نويسد:
و  بود  آمده  خراسان  به  عراق  از  و  است  عراق  كبار  اكابر  جملة  «از 
مصاحبت با امير عليشير فرموده و مثنوى و غزل را روان مى گفته و 
دوهزار بيت تاريخ سلطان صاحبقران سلطان حسين ميرزا گفته و ابيات 
رنگين در آن تاريخ دارد و يوسف و زليخا و مناظرة شمس و قمر و تيغ 

و قلم هم گفته و اين مطلع خوب از اوست:

مشتاقم و دورم، غم جانكاهم از آن است            
مشتاق تران دورترند، آهم از آن است» (نوايى، 1363: 212).

امين احمد رازى در هفت اقليم مى نويسد:
«از صناديد آن شهر و مكان بوده (قم)، در زمان سلطان حسين ميرزا 
از وطن مألوف به هرات رفته. احوال آن پادشاه نيكو افعال را كه قريب 
ده هزار بيت است، در سلك بيان انتظام داد، پس از آنكه مناظرة شمس 
و قمر و تيغ و قلم منظوم گردانيد و ديوان غزل نيز ترتيب داد» (رازى، 

جلد دوم).
از سال تولد خواجه مسعود اطلاعى در دست نيست و تاريخ دقيقى را 
ذكر نكرده اند؛ اما با توجه به قراين و دوران حكومت سلطان حسين 
بايقرا و صدرات امير عليشير نوايى، به گمان نزديك به يقين، او در 
دهه هاى آغازين قرن نهم در قم متولد شده، در همان شهر نشو و نما 
كرده است و به تحصيل علوم متداول پرداخته و حتى در اين شهر به 
مقام كلانترى و قضاوت نيز رسيده است. خواجه مسعود بعد از گذشتن 
از ميانه هاى عمر به هرات مى رود و بعد از سكونت در هرات به حلقة 
شعرا و نويسندگان، كه زير چتر حمايت امير عليشير نوايى و سلطان 
دوران  تاريخ  جا  همان  در  درمى آيد.  بودند،  گرفته  قرار  بايقرا  حسين 
حكومت او را به نظم درمى آورد و به خوبى از عهدة اين كار برمى آيد. 
مسعود سرانجام در سال 890 -  آن چنان كه در تذكرة روز روشن مظفر 
حسين صبا ثبت شده و مصحح شمس و قمر آن را درست مى انگارد - 

در هرات چشم از جهان فرو مى بندد.
آثار شاعر 

علاوه بر منظومة شمس و قمر، كه از آثار برگزيده و منحصربه فرد شاعر 
است، از آثار ديگر او مى توان به منظومة يوسف و زليخا، كه شاعران 
پيش از او، از جمله ابوالمؤيّد بلخى و جامى نيز آن را به رشتة نظم 
كشيده اند، اشاره كرد. آثار ديگر خواجه مسعود عبارتند از: مناظرة تيغ 

و قلم، تاريخ منظوم وقايع دوران سلطان حسين بايقرا و ديوان اشعار.
همان گونه كه در چكيده ذكر شد، مثنوى مناظره گونة شمس و قمر به 
نوعى يك منظومة داستانى است از نوع منظومه هاى نظامى، و سراينده 
در سرودن آن به خسرو و شيرين نظر داشته و آن را به وزن خسرو و 
شيرين، يعنى هزج مسدّس، سروده است و در مقدمة شمس و قمر، 
پس از آنكه از نظامى به نيكى ياد مى كند، هدف خود را از سرودن اين 

منظومه چنين ذكر مى كند: 
خوش آن گويندة گنجينه پرداز
كه بودش زآشيان گنـچه پرواز
نظامى ملك معنى راز نامش
خرد آشفتة نظم تمامـــش

چنان كرد ايــن بنا را پايه عالى
كزان انديشه پـــهلو كرد خــالى
به چوگان بيان گوى از ميان برد
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سخن را از زمين بر آسمان برد 
من مسكين كه از  انديشة خام

درين ره گاه گاهى مـــــى زدم گام
چو مى كردم به نظم پاكشان گوش
زبان بربستم و مى رفتم از هوش
كه مسعود اين زبونى چند باشد

زبانت تا به كى در بند بـاشد؟ (قمى، 1380: 23 - 24)
روايت و طرح داستان

چنين روايت كرده اند كه شاهزاده اى خردمند و روشن روان و جنگجو 
و زيبا به نام شمس در خاور زمين مى زيسته است كه سراسر عالم را 
گشته بوده است. شمس روزى مبارك و خوش يمن كمند و شمشير 
برمى دارد در حالى كه  لشكريانش نيز از پى وى روانند. از سوى ديگر، 
در همان ايام، در سرزمين شام از ملك چين دخترى ماه روى به نام قمر، 
كه در عشق و عاشقى يدى طولا داشته است، زندگى مى كرده است. 
از قضا شبى اهل دردى با او سر صحبت را باز مى كند و شمّه اى نيز از 
خوبى ها و زيبايى هاى جوانى به نام شمس مى گويد كه در خاور زمين 
مى زيد. قمر وقتى كه ذكر خوبى ها و زيبايى هاى شمس را از زبان آن 
اهل درد مى شود، آشفته دل مى شود و نديده عاشق شمس مى گردد. او 
شبى شمس را در اوج جمال و كمال در خواب مى بيند و سرانجام با دلى 
بى تاب براى يافتن شمس راهى خاور زمين مى شود. زمانى كه قمر به 
خاور زمين مى رسد و از شمس سراغ مى گيرد، مى فهمد كه شمس به 

سوى شام حركت كرده است و قمر با دلى سوخته به شام بازمى گردد.
قمر آن چنان به سرعت به سوى شام بازمى گردد كه هم زمان با شمس 
به شام مى رسد و در سوز فراق يار در كنج خانه خود را محبوس مى كند 
و خود را از همه پنهان مى نمايد و به سوز و گداز مى پردازد. سرانجام 
شمس  مى گويند،  شمس  براى  او  احوال  و  حال  از  اطرافيانش  وقتى 
اوج  در  را  او  وقتى  و  مى رود  قمر  منزل  به  مى شود.  او  ديدار  به  مايل 
دل سوختگى و نزارى مى بيند بر او دل مى سوزاند و در كنار او جاى 
مى گيرد. چون شب فرا مى رسد، قمر به شمس ابراز محبت مى كند و 
خواهان وصال او مى شود؛ اما شمس از اين خواستة قمر برمى افروزد و 
اين تقاضاى او را رد مى كند. قمر براى بار دوم تقاضاى وصال خود را 
با شمس در ميان مى گذارد؛ اما براى بار دوم نيز با عصبانيت و پاسخ 
منفى شمس روبه رو مى شود و شمس او را ترك مى كند. سرانجام قمر 
از روى ناچارى سعد را كه از نزديكان و مشاوران شمس بود، با وعده و 
وعيد واسطه مى كند تا ميان او و شمس صلح كند. سعد با چاره انديشى 
و زيركى، شمس را راضى مى كند و او را به نزد قمر مى برد و آن دو 
با هم در گلشن و گلزار به گشت  و گذار مى پردازند. قمر شمس را به 
منزل خويش دعوت مى كند و اين بار شمس با رويى گشاده دعوت 
او را مى پذيرد. قمر مجلسى آراسته به گل و ريحان و شراب و طعام 
براى او تدارك مى بيند و تا صبح به مى نوشى و گفت وگوهاى عاشقانه 
مى پردازند. قمر آن چنان كه بايد، از او كامياب نمى شود، اما به همين 

دل خوش دارد.
پس از آنكه شمس از خمار مى گسارى و عشرت طلبى بيرون مى آيد، 
بر تخت شاهى مى نشيند و بار عام مى دهد. در اين هنگام، زنگيان كه 
از ظلم و ستم كيوان،  شاه زنگبار، به ستوه آمده اند، از او نزد شمس 
به  را  او  و  مى نويسد  كيوان  به  نامه اى  ابتدا  شمس  مى كنند.  شكايت 
دادگرى و عدالت و رفع ظلم فرا مى خواند. اما كيوان از شنيدن اين  
خبر  چون  مى زند.  باز  سر  شمس  حكم  از  و  مى شود  عصبانى  پيام 
به شمس مى رسد، لشكرى عظيم تدارك مى بيند و به سوى زنگبار 
حركت مى كند. در راه، به حصارى برمى خورد به نام «آهنين دز»، كه 
است.  گرفته  سنگر  آن  در  البرز  نام  به  بدصورت  و  بدسيرت  مردى 
شمس پيكى را نزد او مى فرستد و او را تهديد مى كند كه اگر بيرون 
نيايى، حصار را بر سرتان خراب خواهم كرد. البرز به اين پيغام شمس 
لشكر  با  مى بيند،  را  بى اعتنايى  اين  شمس  وقتى  و  نمى كند  اعتنايى 
عظيم خود به آن حصار حمله مى برد و آن را تسخير مى كند و همه 

تقريباتًاحدود6ظاهر شد و نوع ادبى، نظامى استاد مسلّم اين پيش با ظهور تقريباً از 8 قرن زبان فارسى كه ادبى در گسترة يكى از انواع 

يكى از انواع ادبى در گسترة زبان فارسى كه 
تقريباً از 8 قرن پيش با ظهور استاد مسلّم 
اين نوع ادبى، نظامى ظاهر شد و تقريباً تا 
حدود 6 قرن پس از آن در زبان فارسى 
با شدت و ضعف ادامه يافت، منظومه هاى 
داستانى است و تقريباً همة شاعرانى كه بعد 
از نظامى ظهور كرده اند، به راه او رفته اند
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را از دم تيغ مى گذراند و تنها يكى جان سالم به در مى برد و خبر اين 
واقعه را به كيوان مى رساند.

كيوان با اركان دولت خويش مشورت مى كند و سرانجام قرار بر اين 
مى نهند كه براى نبرد با شمس از شهر بيرون آيند. دو سپاه رودرروى 
شمس  لشكر  از  نام «دلاور»  به  پهلوانى  آغاز،  در  مى گيرند.  قرار  هم 
بيرون مى آيد و كسى او را پاسخ مى گويد و در چشم به هم زدنى، او را از 
پا در مى آورد و پس از آن پهلوان ديگر زنگبار را نيز از دم تيغ مى گذراند. 
كيوان وقتى دلاورى هاى دلاور را مى بيند، خود به جنگ او مى شتابد 
مى رسد،  فرا  شب  چون  مى آورد.  در  پا  از  را  دلاور  زحمت  صد  به  و 
دوباره  لشكر  دو  صبح،  دميدن  با  مى كشند.  جنگ  از  دست  لشكر  دو 
صف آرايى مى كنند. اين بار پهلوانى به نام «شيران» از لشكر شمس 
بيرون مى آيد و مبارز مى طلبد و چند تن از پهلوان سپاه زنگبار را به كام 
مرگ مى فرستد. كيوان وقتى كه چنين دلاورى شيران را مى بيند، خود 
به ميدان جنگ مى شتابد و شيران را مى كشد و پس از آن ده پهلوان 

لشكر شمس را از پا در مى آورد. 
شمس وقتى كه صحنة جنگ را چنين مى بيند، خود شمشير مى كشد 
و به مصاف كيوان مى رود و با يك ضربة شمشير، فيل كيوان را از پا 
درمى آورد و خودش را به كمند مى اندازد. در اين هنگام، دو لشكر در 
هم مى آميزند و بسيارى از هر دو طرف كشته مى شوند. كيوان به تيغ 

شمس از پا درمى آيد و لشكريانش متوارى مى شوند.
تحليل طرح داستان

شبيه همة منظومه هاى عاشقانه اى  طرح داستان شمس و قمر تقريباً 
است كه پيش از خواجه مسعود قمى شاعران بزرگ و كوچك سروده اند. 
شاهزاده  يا پهلوان و يا بزرگ زاده اى به صورت اتفاقى و يا با پيش زمينة 
تعريف  او  براى  را  زيبارويى  اوصاف  يا  و  مى بيند  را  زيبارويى  قبلى، 
مى كنند و او هم نديده و نشناخته، يك دل نه كه صد دل عاشق او 
يك  از  پس  و  مى كند  معشوق  ديار  به  سفر  عزم  سرانجام  و  مى شود 
سرى كش وقوس ها و مشكلات، سرانجام به وصال معشوق مى رسد و 
يا اينكه بر اثر حادثه اى از او بازمى ماند و حتى جان بر سر اين عشق 
شايد  هستند،  ابتدايى  و  ساده  معمولاً  كه  طرح هايى،  چنين  مى گذارد. 
بار اول براى خوانندة منظومه هايى از اين قبيل كمى كشش و جاذبه 
داشته باشد، اما وقتى كه با چنين منظومه هايى آشنا شد، ديگر ميل و 

رغبتى به خواندن چنين منظومه هايى در او به وجود نمى آيد؛ زيرا به اين 
نتيجه مى رسد كه طرحى كه شاعران براى سرودن چنين منظومه هايى 
مى ريزند، تقريباً همه شبيه به هم است. حوادث داستان شمس و قمر 
تقريباً همه باوركردنى و عقل پذير است؛ چه در روية بزمى داستان و چه 
در روية رزمى آن؛ فقط شايد دو سه مورد وجود داشته باشد كه براى 
خواننده سؤال برانگيز باشد؛ يكى آنكه راهى را كه شمس يك ساله طى 
كرده است، قمر يك ماهه طى مى كند و ديگر، ميدان نبرد ميان شمس 
و كيوان است، كه شاعر هنرمندانه از اغراق و غلو استفاده مى كند و به 
داستان رنگ و بوى حماسى مى دهد. منظومه دو حادثة اصلى دارد كه 
تقريباً در يك نقطه، حادثة اول از حادثة دوم جدا مى شود، بدون آنكه 
شاعر هيچ نقطة پيوندى به جا بگذارد و تنها عاملى كه اين دو حادثه را 
به هم ربط مى دهد، وجود شخصيت شمس در دو حادثه است؛ البته با 
دو تيپ كاملاً متفاوت. حادثة اول، كه به نوعى در اين گونه منظومه ها 
كم نظير و يا شايد بى نظير است، تلاش قمر، كه دخترى زيباروى در 
است، كه با  است، براى رسيدن به شمس، شاهزادة خاور زمين  شام 
خواسته  اين  به  قوسى،  و  كش  هيچ  بدون  و  سفر  رنج  كمى  تحمل 
مى رسد. شاعر كاملاً جنبه هاى اخلاقى داستان را رعايت كرده و حتى 
از الفاظ نيمه ركيك هم استفاده نمى كند و در شب وصال شمس و قمر 
هم با ظرافت خاص، نيمة اول داستان را به پايان مى رساند و در جاهايى 
كه از اصل داستان جدا مى شود، يا به پند و اندرز مى پردازد يا به توصيف 
شتر و اسب جنگى روى مى آورد و حتى آنجايى كه به توصيف اندام 
زنى زيبارو غير از قمر مى پردازد، ادب و اخلاق را كاملاً رعايت مى كند.

عناصر طرح داستان
در ابتدا وقتى كه داستان را نخوانده ايم، چنين تصور مى كنيم كه شمس 
و قمر بايد دو شخصيت اصلى داستان باشند؛ اما وقتى داستان را تا پايان 
بخوانيم، به اين نتيجه مى رسيم كه همه كارة اين داستان و شخصيت 
به  داستان  ميانه هاى  از  هم  قمر  حتى  و  است  شمس  داستان،  اصلى 
كنار مى رود و ديگر تا پايان داستان حتى اسمى از او به ميان نمى آيد. 
شخصيت هاى ديگر داستان هم كه نامى از آنها برده مى شود، اندكند و 
از تعداد انگشتان يك دست تجاوز نمى كنند. حوادث اصلى داستان در 
سه مكان روى مى دهد؛ يكى سرزمين شمس، يعنى خاور زمين، ديگر 
سرزمين قمر، يعنى شام، و سوم سرزمين حكمرانى كيوان، يعنى زنگبار. 
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زمان وقوع حوادث اصلاً مشخص نيست و همان گونه كه اهل فن ذكر 
كرده اند، زمان در منظومه هاى كهن معنا ندارد؛ اما آن چنان كه از اسم 
منظومه برمى آيد، اين داستان مربوط به بعد از اسلام است؛ هرچند كه 

از مجالس شراب خوارى و مى گسارى هم ذكرى به ميان مى آيد.
پيرنگ داستان

«پيرنگ، نقش و شالودة طرح است» (ميرصادقى، 1385: 49). «پيرنگ 
پيرنگ  مى كند.  عقلانى  را  داستان  حوادث  ميان  موجود  وابستگى 
آشفتگى  از  حوادث  كه  مى شود  باعث  و  است  وقايع  استخوان بندى 

بيرون آيند» (ذوالفقارى، 1377: 150).
با توجه به تعريف بالا، پيرنگ داستان شمس و قمر را مى توان چنين 

ترسيم كرد:
ديدن قمر شمس را در خواب و عاشق شدن بر او- حركت قمر به خاور 
زمين براى ديدن شمس- اطلاع يافتن قمر از حركت شمس به سوى 
شام- بازگشت قمر به سوى شام- رسيدن هم زمان قمر و شمس به 
شام- كنج عزلت گزيدن قمر از درد دورى- مصاحبت شمس و قمر 
براى بار اول- تقاضاى وصال قمر از شمس و ممانعت شمس و دورى 
بازگشت  براى  را  مشاور  سعد  قمر  دادن  قرار  واسطه  قمر-  از  گزيدن 
شمس و اظهار پشيمانى بردن سعد قمر را نزد شمس- رفتن شمس 
به خانة قمر و وصال دو محبوب - تظلمّ كردن زنگيان از كيوان نزد 
شمس - نامه نوشتن شمس به كيوان - پاسخ درشت كيوان به نامة 
شمس - لشكركشى شمس به زنگبار - نبرد آهنين دژ و كشته شدن 
البرز - مشورت كردن كيوان با مشاوران در خصوص نحوة جنگ با 
شمس - بيرون آمدن كيوان از شهر به قصد جنگ - محاربة لشكر 
شمس و سپاه كيوان براى بار اول- كشته شدن پهلوانان سپاه كيوان به 
دست دلاور و شيران- فرا رسيدن شب و توقف جنگ-  محاربة شمس 

و كيوان براى بار دوم كشته شدن كيوان به دست شمس.
شخصيت پردازى

«شخصيت عبارت است از مجموعة غرايز و تمايلات و صفات و عادات 
فردى، يعنى مجموعة كيفيات مادّى، معنوى و اخلاقى كه حاصل عمل 
مشترك طبيعت انسانى و اختصاصات درونى و طبيعت اكتسابى است و 
در اعمال و رفتار و گفتار و افكار فرد جلوه مى كند و وى را از ديگر افراد 
متمايز مى سازد» (يونسى، 1369: 259) و ساختن چنين فردى كه در 
حوزة داستان تقريباً مثل افراد واقعى جلوه مى كند را «شخصيت پردازى» 
مى خوانند. شخصيت ها را مى توان از ديدگاه هاى مختلف مورد بررسى 
قرار داد و به انواع اصلى و فرعى، ارزشى و غيرارزشى، پويا و ايستا، 
قراردادى و قالبى، تمثيلى و نوعى، ساده و بغرنج، ثابت و گسترش يابنده 

و ... معتقد شد. (ميرصادقى،1385: 83 و 84)
اين  كه  برمى آيد  چنين  مى كنيم،  شروع  را  داستان  خواندن  كه  وقتى 
داستان نيز مثل بيشتر داستان هاى اين چنينى، دو شخصيت اصلى دارد؛ 
اما وقتى كه به ميانه هاى داستان مى رسيم، به صراحت متوجه مى شويم 
باقى  داستان  پايان  تا  كه  دارد  اصلى  شخصيت  يك  تنها  داستان  كه 
مى ماند و كنار نمى رود و آن، شمس است و چنين مى نمايد كه قرار 
دادن شخصيت قمر در اين داستان بيشتر براى نمود يافتن جنبه هاى 
مختلف شخصيتى شمس است تا نشان دادن شخصيت خود قمر. اما 
با همة اين تفاسير، از آنجا كه قمر در شكل گيرى داستان تأثير فراوانى 

دارد، مى توان او را دومين شخصيت داستان به حساب آورد.
در توصيف شخصيت شمس، كه يكّه تاز اين داستان تا پايان است، مى توان 
گفت كه او از نظر شخصيتى بسيار مستحكم، ثابت و ايستاست. شمس در 
اين داستان به جاى آنكه عاشق باشد، معشوق است؛ بنابراين رفتار او عمدتاً 
عقلانى و حساب شده است و كمتر درگير احساسات عاشقانه مى شود و هيچ 
گونه بى صبرى و بى قرارى اى از او نمى بينيم و تقريباً در اين مورد بر عكس 
شخصيت قمر است؛ اما با همة اين تعابير، شمس هنگام عيش و نوش و 

مستى سنگ تمام مى گذارد و از لحظات خوش زندگى كامياب مى شود.
در مقابل شخصيت متين و با وقار شمس، شخصيت احساسى، هيجانى 
و بى صبر و قرار قمر وجود دارد. او دخترى زيباروست؛ اما على رغم دختر 
بودنش، آنگاه كه عاشق شمس مى شود، چنان بى قرار و آشفته مى گردد 
كه خواننده را متعجب مى كند و اعجاب خواننده زمانى بيشتر مى شود 
كه او براى يافتن شمس، رنج سفرى دراز به سوى خاور زمين را بر خود 
هموار مى كند. شخصيت قمر در اين داستان كاملاً پويا و متغيّر است. در 
جايى او را عاشقى شيفته و آشفته و ناآرام مى بينيم و در جايى ديگر او 
عاشقى شكست خورده است كه كنج عزلت مى گزيند و به سوز و گداز 
عاشقانه مى پردازد و دل همه، حتى شمس، را هم نسبت به خود به درد 
مى آورد و در آن لحظه كه به وصال شمس مى رسد،  بى هيچ  حُجب 

و حيايى خواهان كاميابى جسمى از شمس است.
در داستان شمس و قمر، شخصيت ها در كل ثابت، ايستا و غير پويا 
گونه  هيچ  داستان  طول  در  كه  هستند  شخصيت هايى  يعنى  هستند؛ 
تغيير و تحوّلى در رفتار آنها نمى بينيم چه شخصيت هاى مثبت و چه 
شخصيت هاى منفى و فقط تنها در يك مورد در خصوص شخصيت 
اصلى داستان، يعنى شمس يك تغيير رفتارى نه شخصيتى مشاهده 
مى شود و اين است كه بعد از آنكه از قمر عصبانى مى شود، از او روى 
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برمى گرداند، با وساطت سعد، نسبت به او مهربان مى شود و به نزد او 
بازمى گردد. در كل، شخصيت هاى داستان شمس و قمر را مى توان به 
دو دستة ارزشى و غير ارزشى تقسيم كرد كه شخصيت هاى ارزشى 
شخصيت هاى  و  شيران،  و  دلاور  سعد،  قمر،  شمس،  از:  عبارتند  آن 
غيرارزشى آن عبارتند از: البرز و كيوان. شخصيت هاى اصلى داستان، 
همان گونه كه از نام كتاب برمى آيد، شمس و قمر هستند، كه البته 
آورد  حساب  به  اصلى  شخصيت  مى توان  مسامحه  مقدارى  با  را  قمر 
و  كيوان  البرز،  سعد،  از  عبارتند  اول  دستة  فرعى  شخصيت هاى  و 
شخصيت هاى دستة دوم، دلاور و شيران هستند و از سياهى لشكرها 

نيز اسمى به ميان نمى آيد.
نكتة حائز اهميت دربارة شخصيت هاى اين داستان آن  است كه چون 
شخصيت هاى اين داستان از شش هفت نفر تجاوز نمى كند، شاعر يك 
يك آنها را در جايگاه خود معرفى كرده و خواننده را با روحيات و حالات 
آنان آشنا ساخته است و حتى در بعضى موارد به توصيف ظاهرى آنها 

نيز پرداخته است.
شمس:

جهان روشن به روى مِهر نامـش

مهى در عين خوبى، شمس نامش
ز راز چرخ و سيــر انجم آگــاه

به روى و راى هم  خورشيد و هم  ماه
كشيده بـــارها شمشيـر تنــها
چو انجم لشكرى را برده از جا
بگردد سر به سر ملك جهان را

وزو نفعى رسد پير و جوان را (قمى، 1380: 67)
قمر:

به شام از ملك چين روشن دلى بود
كه هر ساعت چو مه در منزلى بـود
به خوبىّ و لطافت در جـهان طـاق
بـه فـنّ عـاشقى مشـــهور آفـاق
ز خـوبـان خـوب تـر گفتنـد او را
ز بـس خوبـى قمـر گفتند او را

به رسم عاشقان بر صبـر و تمكين
گهى در شام بوده، گـاه در چــين (همان: 68)

سعد:
نديمى بــود شمــس مــاه رو را 
كه از جان دوست تر مى داشت او را
انيس و همدم و همرازش او بود
رفيق پـردل و جانبازش او بـود

به هر كارى چو او يارى نمى يافت
سر از گفتار او بـارى نمـى تافت
ز يـاران بيش كـردى احترامش

سعادتمنـد يـارى سـعد نامـش (همان: 83)
كيوان:

بريزد خون به يك ساعت بسى را 
امان ندهد به جان يك دم كسى را 
نيـابد كس در آن كشور دلى شـاد 
كند بــيداد اگـر خـواهى از او داد
ز حـق ترسـى و آزرمـى  نـدارد

ز روى مـردمــان شرمـى نـدارد
اميانمثنوىهاىكه مشابه آن در فارسى است كم نظير ادب منظومه هاى و قمر در زمرة داستان شمس  ا ش

داستان شمس و قمر در زمرة منظومه هاى 
كم نظير ادب فارسى است كه مشابه آن در 
ميان مثنوى هاى پرشمار زبان فارسى كمتر 
ديده مى شود. اين داستان به وجهى كه 
در منظومة حاضر آمده است، سير منطقى 
ندارد و موضوعات آن در همه جا به دنبال 
نيست و خطّ سير آن مثل منظومه هايى كه 
بزرگان اين نوع ادبى، از جمله نظامى، امير 
خسرو و خواجو، سروده اند، مستقيم نيست
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بــرِ او آه مــردم بـاد بــاشـد 
به اندوه فقيــران شــاد بـاشـد (همان: 104)

البرز:
دل مردم ز چشم او هراســـان 
رخش در زير بينى گشته پنهان
ازين ديوى مركّب از سياهى  

به ظلمش داده ديو و دد گواهى
ويژگى هاى برخى از شخصيت هاى داستان

شمس: روشن دل، خوب روى، جهان ديده، دلاور، عدالت گستر، بخشنده، 
اهل عيش و نوش، مى گسار، عفيف و باحيا.

و  بى صبر  گذار،  و  گشت  اهل  عاشق پيشه،  لطيف،  و  خوب روى  قمر: 
بى قرار در عشق.

سعد: انيس، همدم، رازدار، دلسوز، زيرك.
كيوان: ظالم، خونريز، بى عدالت، خدانترس، بى شرم، مظلوم كش.
البرز: بدسيرت و بدصورت، كريه المنظر، ظالم، بداندام و بدقواره.

زاوية ديد
ديد  زاوية  از  فارسى  ادب  سنّتى  منظومه هاى  همة  تقريباً  كه  آنجا  از 
سوم شخص يا داناى كل بازگو مى شوند، اين منظومه نيز از اين قاعده 
مستثنا نيست؛ بدين روش كه كلّ داستان را خود نويسنده كه از ريز 
سراينده  و  مى كند  بيان  است،  مسلط  آن  بر  و  آگاه  داستان  درشت  و 
در چند جاى داستان به آن اشاره مى كند؛ مثلاً در آغاز داستان چنين 

مى سرايد كه:
ز راوى اين چنين دارم به خاطر

بگويم، بشنو اول تـــا بــــه آخـــر 
كه در سرحدّ مشرق بود شاهى

از اين جم شوكتى انجم سپاهى (همان: 66) 
 يا در جايى  ديگر مى گويد:

سخن دانى كه اين دُر سفتة اوست
اگر نيك است اگر بد، گفتة اوست

ز باغ طبع چون چيـد ايــــن گلِ نــــو
چنين گفت، آنچه گفت القصــه بشنــو (همان: 75)

البته ناگفته نماند كه در بعضى از قسمت هاى داستان كه شخصيت ها 
در مقابل هم قرار مى گيرند، زاوية ديد داستان نيز از سوم شخص به 
اول شخص برمى گردد و در بعضى از موارد نيز از شيوة جريان سيّال 

ذهن استفاده مى شود. 

جايگاه گفت وگو 
در خصوص گفت وگو و مكالمه چنين مى گويند: «صحبتى را كه ميان 
دو شخص يا بيشتر ردّ و بدل مى شود، يا آزادانه در ذهن شخصيتى 
واحد در اثر ادبى داستان، نمايشنامه، شعر و ... پيش مى آيد، گفت وگو 

مى نامند» (ميرصادقى: 66).
سازگار  و  متناسب  قمر  و  شمس  داستان  شخصيت هاى  گفت وگوى 
ديگر،  عبارت  به  است.  داستان  در  آنها  اجتماعى  جايگاه  و  موقعيت  با 
هنگامى كه خواننده چند جمله را از زبان يكى از شخصيت ها بشنود، 
همة  تقريباً  ببرد.  پى  او  شخصيت  چگونگى  به  مى تواند  سريع  خيلى 
دوطرفه است و به نوعى  داستان روى مى دهد،  گفت وگوهايى كه در 
ديالوگ است و از مونولوگ يا تگ گويى خبرى نيست. گفت وگوها متنوّع 
است؛ گاهى بين دو شخصيت اصلى، مثل شمس و قمر است و گاهى 

بين يك شخصيت اصلى يا فرعى است؛ مثل گفت وگوى قمر و سعد.
براى آشنايى بيشتر با دو شخصيت اصلى داستان، قسمت هايى از يكى 
از گفت وگوهاى آنها را ذكر مى كنيم؛ آنجا كه قمر از شمس طلب وصال 
و هم آغوشى مى كند و شمس از اين خواستة تند او عصبانى مى شود و 

خواستة او را رد مى كند: 
فروزان كرده گردون شمع ناهيد 
مقابل گشته با هم ماه و خورشيد

تادوشخصيتشمس و قمر بايد مى كنيم كه چنين تصور نخوانده ايم، كه داستان را در ابتدا وقتى  ا ل ا

در ابتدا وقتى كه داستان را نخوانده ايم، 
چنين تصور مى كنيم كه شمس و قمر بايد 

دو شخصيت اصلى داستان باشند؛ اما 
وقتى داستان را تا پايان بخوانيم، به اين 

نتيجه مى رسيم كه همه كارة اين داستان 
و شخصيت اصلى داستان، شمس است و 
حتى قمر هم از ميانه هاى داستان به كنار 

مى رود و ديگر تا پايان داستان حتى اسمى 
از او به ميان نمى آيد
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غم ايام هـم يــك سو نشسـته 
قمر بــا شمس رو در رو نشسته

قمر: 
در حديثى هر دم از هر چيز مى گفت

در آن اثنا غم خود نيز مـى گفـت
كه اى روشن به رويت چشم جانم
ز شمع عارضـت گويــا زبـانــم
رخت در عين خوبى آفتابى ست

كه در هر دل ز مهرش پيچ وتابى ست
دل من مـيل ابـروى تــو دارد
خيال خال دلجــوى تــو دارد

ز من آن طلـعت نيــكو مگردان
اگر گويم حــديثى، رو مـگردان

شمس:
قمر چون حال خود يك يك بيان كرد
برآمد شمس تند و ســر گران كــرد
بسى شد گرم چون شمــع و برآشفت
شــد از گفتـــار او آشفتــه و گفـت
خيــال زلف مــا از ســر به در كن 

خيال كج مبر، فــكرى دگــر كــن (همان: 77 - 78)
شخصيتى  قمر  كه  بگوييم  چنين  مى توانيم  بيت  چند  اين  به  توجه  با 
دلداده و عاشق و صبور دارد و حاضر است براى رسيدن به مطلوب و 
مقصود، هر گونه سخن درشتى را بشنود و در مقابل، شمس شخصيتى 
پاك و بى آلايش، همراه با حجب و حيا دارد كه به راحتى حاضر نيست 

تن به عشقى مجازى و جسمانى بدهد.
نكتة قابل ذكر اين است كه  از وظايف گفت وگو، «مكشوف ساختن 
كاراكتر، پيشبرد آكسيون، كاستن از سنگينى كار، وارد كردن حوادث 
در داستان، ارائة صحنه و دادن اطلاعات لازم به خواننده .... است» 
(يونسى، 1369: 157). «و همچنين در گفت وگو بايستى راستى نمايى، 
وفق گفت وگو با شخص، نشان دادن خصايص تيپى طبقاتى، نژادى، 
مورد  نيز  داستان  محيط  و  شخصيت ها  زبان  احساسات،  بيان  شغلى، 

توجه قرار گيرد» (ذوالفقارى، 1377: 151).

با توجه به آنچه كه در فوق گفتيم، با قاطعيت مى توانيم بگوييم هرچند 
كه اين منظومه از جهاتى داراى ضعف هايى مثل عدم كش و قوس و يا 
نبودن حوادث جانبى و نقطة اوج است، اما سراينده از تكنيك گفت وگو 

براى معرفى شخصيت ها به خوبى استفاده كرده است.
لحن

گوناگونى  صورت هاى  مى تواند  و  است  نويسنده  بيان  آهنگ  «لحن، 
به خود بگيرد؛ خنده دار، گريه آور، جلف، جدى و طنزآميز باشد، يا هر 
لحن ديگرى كه ممكن است نويسنده براى نوشتن داستانش بيافريند». 
و  موضوع  به  نسبت  نويسنده  برخورد  طرز  لحن،  ديگر]  عبارت  [به 
شكوهمند،  لحن،  تراژدى،  و  حماسه  در  است.  داستان  شخصيت هاى 
است»  محاوره اى  و  ساده  لحن  كمدى،  در  و  است  آهنگين  و  فاخر 

(ميرصادقى، 1385: 521)
با توجه به تعريف و توصيفى كه از لحن كرديم، مى توانيم بگوييم كه 
موقعيت  استفاده از الحان مناسب در  پرداختن به لحن و  سراينده در 
خود، موفق بوده و حق مطلب را ادا كرده است؛ مثلاً در شب وصال 
شمس و قمر، قمر كه شيفته و آشفتة شمس است و سر تسليم در برابر 
او فرود آورده است، تقاضاى وصال خود را اين گونه با لحنى ملتمسانه 

و عجزمندانه با شمس در ميان مى گذارد:
ز من آن طلعت نيكو مگردان
اگر گويم حديثى، رو مگردان
اگر درويشم و گر پادشـــاهم
غلام آن خط و خال سيــاهم
در آن فكرم اگر راى تو باشد
سرم خاك كف پاى تو بـاشد
قمر گويى غلام كمترين است

ازين بهتر چه باشد؟ دولت اين است
دگر از هجـــر بيمــارم مگردان
عزيزم كرده اى، خوارم مگردان

ببين اين ضعف و حـال ناتوانى 
بپرس از نــاتوانان تــا تــوانى (قمى، 1380: 77 - 78)

يا در ميدان نبرد با كيوان ستمگر، لحن داستان اين گونه حماسى و 
سنگين و پرصلابت مى شود: 
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شه خاور زمين، شمـس دل افروز 
برون آمــد ز خـــرگـه اول روز 
به زير ابــلقى چون آسمـان تند 
كه بودى باد را از وى عنان كُند

به دستش خنجرى پاكيزه چون آب 
كمندى بر ميانش سر به سر تاب 
سنانش جان ستان و دل نشين بود
سپر زرّين و گرزش آهنين بـــود
ز گرمى بادپايان گشته سركــش
در آهن رفته سر تا پا چو آتــش
وز آن سو نيز كيوان با صد انـدوه
ز جاى خود برون آمد چو يك كوه
نشست از پشت پيلى كوه پيــكر
كزو بودى به كوهى پشتِ لشكر

صحنه پردازى داستان
در داستان از چهار مكان به اسم خاص نام برده مى شود كه به ترتيبِ 
شام  شمس،  حكومت  محل  و  خاور زمين  از:  عبارتند  حوادث  وقوع 
سرزمين مادرى قمر، آهنين دز جولانگاه البرز بدكردار، و زنگبار قلمرو 
فرمانروايى كيوان ستمگر. از اين چهار مكان، از سه مكان فقط اسمى 
به ميان آمده است؛ اما دربارة آهنين دژ، كه بر سر راه زنگبار قرار دارد و 
شمس در آنجا با البرز روبه رو مى شود و پس از كشتن البرز قلعه را با 

خاك يكسان مى كند، چنين به توصيف مى پردازد:
پديد آمد حصارى محــكم از دور
رهى پيچيده چون سوراخ زنبور
حصارى نهُ ستون، از چرخ برتر 

فكنده پــس ستونـــى در پــسِ در
به هريك برج او خاص از پى جنگ

نهاده همچو كوه قاف صد سنگ
زمين بــا اين همه تمكين و مقدار

به زير بارو و برجش گــرانبار
در او آماده چندان تيغ و جوشن

كه گويى بوده مطلق كــان آهن
ز تسخيرش سلاطين مانده عاجز 

سپهرش نام كــــرده آهنين دز (قمى، 1380: 115)
همان گونه كه قبلاً نيز گفتيم، داستان شمس و قمر دو رويكرد دارد و فضاها 

و صحنه ها و مكان هاى وقوع حوادث نيز با توجه به اين دو جنبه و رويكرد 
طراحى شده است. رويكرد قسمت اول داستان، رويكردى عاشقانه و بزمى 
است و شخصيت ها نيز با توجه به اين رويكرد به ايفاى نقش مى پردازند و 
صحنه هاى پرگل و باغ هاى مصفّا و مجالس عيش و نوش و مى گسارى 
و خوش گذرانى در آن طراحى شده است؛ اما در قسمت دوم داستان، كه 
رويكردى جنگاورانه و رزمى بر آن حاكم است، صحنه هاى حماسى به 
خوبى توسط شاعر در آن طراحى شده است و تنها شخصيت مشترك دو 
قسمت كه شمس است نيز از كسوت عاشق پيشگى و باده خوارى و عيش 
و عشرت طلبى بيرون مى آيد و به جنگجو و دلاورى بزرگ مبدّل مى شود 

كه پهلوانان بزرگ را از پا درمى آورد.
و  كرد  مشخص  نمى توان  را  داستان  حوادث  وقوع  هم  زمانى  نظر  از 
شايد اين بدين دليل باشد اين نوع داستان ها ساختگى است و پشتوانة 
داستان آن است كه به  ندارد. نكتة قابل تأمل ديگر در اين  تاريخى 
عكس بيشتر منظومه هاى عاشقانه اى كه حال و هواى اين چنينى دارد، 
و  فضايل  اوصاف  شنيدن  با  كه  است  مؤنث  جنس  منظومه  اين  در 
زيبايى هاى جنس مذّكر، عاشق و شيفتة او مى شود و از خور و خواب 
مى افتد و او را در خواب هاى خود مى بيند و سرانجام براى يافتن او رنج 
سفرى دراز و مدت دار را بر خود هموار مى كند و حتى هنگام وصال هم 
اين جنس مؤنث است كه خواستة نفسانى خود را مطرح مى كند و از 
طرف مقابل با تندى و ممانعت روبه رو مى شود. شاعر در منظومه تنها 
يك بار به مؤنث بودن قمر اشاره مى كند و اگر ما اين يك بيت را از 
منظومه حذف كنيم، خواننده دچار گيجى و ابهام مى شود و در تشخيص 

جنسيت شخصيت هاى اصلى داستان به اشتباه مى افتد:
فلك با صد نياز و خاك روبى 
قمر نامش نهاد از روى خوبى 
ز يُمن نام آن فرخنده دختــر 

شرف دارد قمر بر چرخ اخضر (همان: 74)
وجود اين چنين قضيه اى تا آنجا كه در ذهن خواننده است، در ساير 
دليل  دو  موضوع،  اين  توجيه  براى  و  ندارد  وجود  بزمى  داستان هاى 
را مى توان ذكر كرد؛ يكى اينكه نويسنده براى برجسته سازى و بديع 
نمودن داستان خود دست به يك هنجارشكنى زده است، و ديگر اينكه 
شايد چنين موضوعى در زمان آفرينش اين منظومه، در جامعة سراينده 

وجود داشته و سراينده با آن زمينة ذهنى اين كار را انجام داده است.
بررسى بحران و حوادث داستان
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همان طور كه قبلاً نيز به طور گذرا ذكر شد، داستان شمس و قمر 
دو رويه دارد و يا به عبارت واضح تر، مى توانيم بگوييم كه داستان دو 
بحران جدا از هم دارد كه هيچ كدام از آن بحران ها در به وجود آمدن 
بحران ديگر تأثير و نقشى ندارد. بحران اول، عاشق شدن قمر (دختر) 
بر شمس است، كه وقتى شرح زيبايى هاى شمس را مى شنود، عاشق 
سفرى  رنج  و  دلدادگى  اين  توصيف  به  شاعر  و  مى شود  او  شيفتة  و 
مى پردازد.  مى سازد،  هموار  خود  بر  شمس  به  رسيدن  براى  قمر  كه 
و  است  شده  نخ نما  و  كليشه اى  كاملاً  داستان  از  قسمت  اين  طرح 
تكرارى، كه همان در خواب ديدن معشوق و تلاش براى رسيدن به 
او و سرانجام واسطه قرار دادن خردمندى براى رسيدن به اين وصال 
است. اما عيب ديگرى كه در اين داستان فاحش است، نبودن هيچ 
معشوق  يا  عاشق  پاى  نه  است؛  داستان  در  گرهى  و  قوس  و  كش 
ديگرى در ميان است و نه حادثة خاصى رخ مى دهد و نكتة جالب و 
مضحك اينجاست كه وقتى قمر براى ديدن شمس به خاور زمين 
مى رود، آنجا مى شنود كه شمس به سفر رفته است و مقصد اين سفر، 

شام، زادبوم قمر است. 
 از ديگر عيب هايى كه بر اين داستان وارد است، اين است كه: راهى را 
كه شمس و لشكريانش كه مرد هستند، يك ساله طى مى كنند، قمر كه 
يك دختر است و تنها، يك ماهه طى مى كند و وجود اين حوادث است 

كه بر تخيلى و غير واقعى بودن داستان دامن مى زند.
در  كه  است  خونريز  و  ستمگر  كيوان  با  نبرد  بحران  دوم،  بحران  اما 
زنگبار فرمانروايى مى كند. در بيشتر داستان هاى اين چنينى، شخصيت 
مرد داستان فردى است كه علاوه بر عاشق پيشگى و زيبارويى و ساير 
خصلت ها، فردى جنگجو، مبارز و ظلم ستيز نيز هست نويسنده براى 
خالى نبودن عريضه و براى نشان دادن مصداقى براى مفهومى كه از 
شخصيت شمس در ذهن خواننده به وجود آورده است، اين بحران و 
حادثة دوم، كه در حقيقت يك داستان مستقل است، را به داستان قبلى 
بحران  دو  اين  ميان  پيوندى  نقطة  هيچ  آنكه  بدون  مى كند،  سنجاق 
داستان،  اين  دوم  قسمت  يا  رويه  مجموع،  در  اما  باشد.  داشته  وجود 
كه همان رويارويى شمس با كيوان است، خوب از آب درآمده است؛ 
هم ساخت و بافت خوبى دارد و هم صحنه هاى كارزار و نبرد به خوبى 
توصيف شده و همچنين شخصيت ها متناسب با نقشى كه در داستان 
ايفا مى كنند، اعمّ از مثبت ها و منفى ها، خوب معرفى شده اند و لحن 

شخصيت ها نيز كاملاً حماسى و سنگين و پرصلابت است. از نظر حجم 
داستان و كش و قوس و گره افكنى ها و ايهام ها كه در يك داستان بايد 
باشد، اين قسمت از قسمت اول داستان، كه در حقيقت مقصود اصلى 

نويسنده است، بهتر و پذيرفتنى تر و جاافتاده تر مى نمايد.
نتيجه

با توجه به مطالب ذكرشده در قبل، بايد اذعان كرد كه روايت و طرح 
شبيه  تقريباً  و  است  كليشه اى  و  ساده  كاملاً  منظومه  اين  در  داستان 
سلسلة  است.  داشته  اختيار  در  شاعر  كه  است  قبلى  نمونه هاى  همة 
حوادث داستان، منظم است و از نظر زمانى در پى هم مى آيند و روابط 
صحنه پردازى هاى  است.  شده  رعايت  كاملاً  آن  در  معلولى  و  علىّ 
روية رزمى آن از روية بزمى اش قوى تر است. شاعر از صحنه پردازى 
خود،  اثر  كردن  اثرگذار  براى  شخصيت پردازى  و  گفت وگو  و  لحن  و 
هنرمندانه بهره گرفته است، به گونه اى كه در بعضى موارد، خواننده با 

شخصيت هاى داستان يك هم حسى قوى برقرار مى كند. 
داستان دو پيام اصلى دارد؛ يكى عشق و دلدادگى قمر (دختر) به شمس 
زيبارو و دلاور است و ديگرى نبرد شمس با كيوان، حاكم بى رحم و 
خونريز زنگبار و كشتن اوست. البته در اين ميان از هنرمندى شاعر و 

پند و اندرزها و توصيفات زيباى او نيز نبايد غافل شد.
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